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[bookmark: _Hlk74296457][bookmark: _Hlk186480977][bookmark: _Hlk186481087][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk182404229][bookmark: _Hlk74299012][bookmark: _Hlk74300036]امیری شادمهری، حمیدرضا، (1338- 1362) شهید، فرمانده گروهان 1 گردان 134 تیپ 3 لشکر 77 پیاده خراسان نیروی زمینی ارتش. 27 آبان، در شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش، برات‌الله و مادر گرامی‌اش، کبری عابدینی نام داشتند (تصویر شناسنامه). در 1345، وارد مدرسه ابتدایی همت در مشهد مقدس شد و دوره راهنمایی را نیز در مدرسه پارس گذراند. پدرش، درجه‌دار بازنشسته ارتش بود. علاقه‌اش به شغل پدر، او را وارد دبیرستان نظام کرد و در دبیرستان داورپناه مشهد، مشغول به تحصیل شد. در 1357 موفق به گذراندن دوره کامل دبیرستان نظام شد. شرکت فعال در تظاهرات و راه‌پیمایی‌های مردمی و پخش اعلامیه‌های انقلابی، بخشی از برنامه وی محسوب می‌شد. کبری عابدینی، مادر شهید می‌گوید: هر زمان از تهران می‌آمد، اعلامیه‌های زیادی از حضرت امام (ره) می‌آورد و می‌گفت: مادر! این‌ها سوغاتی است که برای شما می‌آورم (فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ، 1382، ج 1: 90- 96). پس از اخذ دیپلم، در آزمون ورودی دانشکده افسری (دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی) شرکت کرد و با قبولی در آن و انجام معاینات پزشکی و آزمایش ورزش، در 22 بهمن 1358 به جمع دانشجویان این دانشکده پیوست. امیری در مدت سه سال تحصیل در دانشکدۀ افسری و طی واحدهای علمی شامل: دروس عمومی و تخصصی ریاضی، فیزیک، شیمی، مثلثات، مقاومت‌ مصالح و راه‌‌سازی، نقشه‌‌خوانی، نقشه‌برداری، روانشناسی و روانکاوی و طی اردوگاه‌های رزمی کویر، کوهستان، زمستانی، دروس هنر جنگ و آشنایی به جنگ‌های دوران گذشته و تاریخی و علل پیروزی‌ها‌ و شکست‌ها‌ را فرا گرفتند. همچنین آموزش‌های نظامی مورد نیاز رزم انفرادی، سوارکاری، شنا، زندگی در شرایط سخت، آموزش قطب‌نما و نقشه‌خوانی، جغرافیای نظامی، آموزش رانندگی با خودرو و تیراندازی با سلاح‌های تفنگ ژ3، کلت‌کالیبر 45، تیربار ام1. آ. ژ3، تیربار کالیبر 50، آر.پی. جی7، نارنجک دستی و تفنگی را آموخت (پرونده خدمتی). او به اخذ دانشنامه کارشناسی و درجه ستوان‌دومی نائل آمد. در این دوران، شکل‌گیری پایه‌های فکری او صورت گرفت (فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ،1382، ج 1: 90- 96). در شانزدهم تیر 1360 با دخترخاله‌اش، خانم مریم علی‌زاده پیمان ازدواج بست. در پانزدهم آذر 1362، تنها فرزندش مصطفی به دنیا آمد (تصویر شناسنامه). پس از فارغ‌التحصیلی، جهت طی دوره مقدماتی رسته‌ای به مرکز آموزش پیاده در شیراز عزیمت کرد و این دوره را از 17/12/1361 تا 6/6/1362 به مدت شش ماه سپری کرد و در پایان آن، به لشکر 77 پیاده خراسان و سپس به گروهان 1 گردان 134 پیاده تیپ 3 پیاده مشهد اختصاص یافت (پرونده خدمتی). در جبهه‌های جنوب همچون اهواز، اندیمشک، کوشک، پاسگاه زید عراق و بستان حضور داشت. پس از اعزام به جبهه به‌عنوان معاون گروهان و سپس فرمانده گروهان تا زمان شهادتش، چند بار مورد اصابت ترکش قرارگرفت و مجروح شد (فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ، 1382، ج 1: 90- 96). در آخرین عزیمت به مرخصی‌، سفارش‌های لازم را در خصوص سرپرستی فرزندش به پدر و برادر بزرگ‌ترش، غلام‌رضا کرد. برادرش غلام‌رضا که نزدیک‌ترین فرد خانواده به وی بود، در آخرین مرخصی به خواسته شهید، همراهش به حرم مطهر امام رضا (ع) رفت و نظاره‌گر وداع شهید بود. وی پس از چهار روز حضور در منطقه، در ساعت سه بامداد چهارم اسفند 1362 و در عملیات والفجر 6 در منطقه پاسگاه زید عراق، بر‌اثر انفجار خمپاره و اصابت ترکش منجر به قطع دست چپ و مجروحیت شدید پای راست، هنگام اعزام به بیمارستان به شهادت رسید (پرونده شهادت). پیکر مطهرش پس از انتقال به مشهد مقدس، در دهم اسفند 1362 و پس از تشییع، در بهشت رضا (ع) دفن شد. در خاطراتش می‌خوانیم: وصیت‌نامه ما، خون است و پیام انقلاب است و مکتب، ولی‌فقیه است و امت اسلام، وظیفه است و مسئولیت، حرکت است و هیجان، شور است و اشتیاق، خشم است و فریاد (شهدای ارتش). سرهنگ محمدصادق روز‌بهانی همدوره ایشان می‌گوید: من افتخار هم تختی با ایشان را داشتم. اخلاص از ویژگی بارز حمید بود و اهتمام به نماز جماعت در دانشکده که با هم می‌رفتیم. خیلی شوخ طبع بود و دوستانی که با هم بودیم از مطایبه ایشان با لهجه شیرین مشهدی لذت می‌بردند. با شهید امیری در مرکز پیاده شیراز در یک محل خانه اجاره کرده بودیم و معمولا برنامه می‌‍‌گذاشت که نماز مغرب و عشا با خانواده در شاهچراغ باشیم. حمیدرضا صبح‌های جمعه‌ برای دعای ندبه ما را به امامزاده حمزه شیراز در نزدیکی محل سکونت می‌برد و توفیق زیارت صبح‌ها را نصیب ما می‌کرد. حمیدرضا برادری داشت به نام اکبر که معروف به اکبر بسیجی بود و کوچک‌تر از او بود که در جبهه به درجه شهادت رسید. خداوند حمیدرضا را انتخاب کرد و نشان شهادت به او عطا فرمود. ان شاءالله شفیع همه همدوره‌ها باشند. (مصاحبه با سرهنگ روزبهانی). مآخذ: پایگاه اطلاع‌رسانی شهدای ارتش‌؛ پایگاه اطلاع‌رسانی تا شهدا؛ پرونده شهادت، مدیریت ایثارگران، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ پرونده خدمتی، شعبه ایثارگران تیپ 377 متحرک هجومی شهید حبرانی؛ فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ استان خراسان رضوی، ج 1، مشهد: نشر شاهد،1382. مصاحبه با سرهنگ محمدصادق روزبهانی همدوره ایشان.
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